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نمایشگاه نقشی بر  فرش

نمایشــگاه نقاشی های طاهره رهبر با عنوان «نقشی  �
بر فرش» از دهم تا بیســت وچهارم آبان ماه از ساعت ۱۶ 
تا ۲۰ در گالری فرمانفرما برگزار می شود. طاهره رهبر که 
پیش از این آثارش را در گالری های گلستان، هفت ثمر و 
.. . به نمایش گذاشته، در مورد ۱۶ اثر تازه اش که ترکیبی 
از نگارگری ایرانی و رئالیسم است، در بروشور نمایشگاه 
نوشــته: شــاخه ای، پرنده ای و چراغ گردســوز نقشــی 
زده اند بر نقش فرش. خاطراتم کاســه مسی مادربزرگ 
و شکوفه های درخت آلبالو در گوشه حیاط، همه و همه 
جمع شده اند بر روی فرشی که زمین بازی کودکی ام بود 
و اکنــون با نوازش قلمی رنگین دوباره جان گرفته اند بر 
بوم.گالری فرمانفرما در خیابــان کریمخان زند، خیابان 

خردمند شمالی، کوچه اعرابی ۲ قرار دارد.

 زندانی خیابان نواب
نمایــش «زندانی خیابــان نواب» بــه کارگردانی  �

هوشــمند هنــرکار در ســومین دور اجرا، ایــن بار در 
تالار خانه موزه اســتاد انتظامــی روی صحنه خواهد 
رفت.  «زندانی خیابان نواب» که براساس نمایش نامه 
«زندانی خیابان دوم» نیل سایمون و با ترجمه شهرام 
زرگر از سوی هوشمند هنرکار بازنویسی شده، از تاریخ 
نهم آبان ماه برای ســومین سال متوالی اجرا خواهد 
شد. این نمایش نخســتین بار در سال ۱۳۹۶ در خانه 
نمایش و در سال ۱۳۹۷ در تالار شانو روی صحنه رفته 
بود. این نمایش که با لحنی طنز مسائل روز جامعه را 
به تصویر می کشــد، قصه زن و شــوهری است که در 
میانســالی با بحران رو به رو می  شوند. مهدی وثوقی و 
آزیتا نوری وفا ایفاگران نقش این زن و شــوهر هستند. 
هر دوی ایــن بازیگران برای بــازی در زندانی خیابان 
نــواب در جشــن بازیگر ســال ۱۳۹۷ نامــزد دریافت 
جایزه شــده بودند. هوشــمند هنرکار دیگر بازیگر این 
نمایش است. سیما سامانی طراح لباس، آرین فسایی 
آهنگ ســاز، ابراهیم حسینی و نوا ابوالقاسم عکاسان، 
ســهیلا علیپور طراح پوستر و بروشــور و محمدرضا 
حزینی دستیار کارگردان، برخی از دست اندرکاران این 
نمایش هســتند. نمایش «زندانــی خیابان نواب» هر 
شب ساعت ۱۹:۳۰ از نهم آبان ماه در تالار خانه موزه 

انتظامی واقع در قیطریه روی صحنه می رود.
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کارتون خواب

شهر هنر

 پاتریک چاپات

تحلیل-1

تلویزیون به عنوان رسانه ملي و به دلیل جذب 
مخاطبان فراگیر در چهار گوشــه ایران، بیشــتر از 
هر رســانه اي مي تواند در هدایت رخدادي مانند 
مســئله ایدز در لردگان به ســمت حل مســئله، 
تأثیرگذار باشــد؛ اما این مهم اتفاق نمي افتد و این 

اتفاق نیفتادن دلایلي دارد:
اول اینکــه در ســال های طولانــی و به دلیل 
ســوگیري ها و یك جانبه نگري هــاي تلویزیون در 
مسائل مختلف رخ داده در جامعه، فاصله اي بین 
مردم و این رسانه ملي افتاده و در اصطلاح باعث 
سلب اعتماد عمومي از آن شده است. براي اینکه 
تلویزیون بتواند در مســائل اجتماعي مؤثر باشد و 
به حل آنها در حد خودش کمك کند، لازم اســت 
بیش از هر چیزي به ســمت اعتمادســازي برود. 
در این صورت، موفق خواهد شد مردم را متوجه 

حقایقي کنند که از این رسانه پخش مي شوند.
دوم اینکــه تلویزیون مي توانــد ضمن پخش 
اخبــار و برنامه هــاي تحلیلي و تفســیري درباره 
رخداد لــردگان، بــراي آگاهي مردم نیــز برنامه 
بســازد. به این ترتیب که همه حرف هایي را که از 
سوی گروه هاي مختلف در این باره زده شده است، 
از زبان کارشناسان بیان کند و از سوی کارشناسان 
دیگر به آنها پاسخ دهد؛ اگر واقعا پاسخي وجود 
دارد. نــه اینکه حرف هاي وزیــر و وکیل را پخش 
کند کــه صرفا همدیگر را در ایــن موضوع متهم 

مي کنند. 
در  حالي کــه در این مقطع، مهــم یافتن مقصر 
نیست، بلکه مهم آماده ســازي مردم براي حفظ 
آرامش و نحوه مواجهه با این مســئله اســت تا 
بتوان از بحران عبــور کرد. باید در این برنامه هاي 
تحلیلــي، صحبت هاي موافــق و مخالف پخش 
شــود تا مردم بدانند همه نظرها گفته مي شود و 
به رســانه اعتماد کنند. اگر این اتفاق نیفتد، دنبال 
منابع بیگانــه مي روند و ســعي مي کنند از آنجا 

حقیقت مسئله خود را بیابند. 
کار شــبکه خبر تلویزیون همین اســت که به 
تضارب آرا براي مواجهه بهتر با مسئله پیش آمده 
درباره ایدز در لــردگان میدان بدهد و برنامه هاي 
تحلیلــي را در ایــن زمینــه تولیــد و پخش کند. 
این گونه بهتر مي توان به نتایج درست تر و حقایق 
موجود دســت یافت. چنیــن رفتــاري مي تواند 
زمینه ساز بازگشت همان اعتماد از دست رفته شود 
و مردم نیز مي توانند با اســتدلال و منطق، مسائل 

این گونه را از رسانه ملي دنبال کنند. هر مطلبي با 
این روش از حالت یک طرفه و دیکته شــده بیرون 

مي آید.
شاید زماني که هیچ رســانه جایگزیني وجود 
نداشت، نگاه جاري در تلویزیون که همواره مسائل 
را از دیــدگاه یکســویه اي به نمایــش مي گذارد، 
جواب مي داد و هر چیزي از همین رسانه پذیرفته 
مي شد؛ اما اکنون با وجود شبکه هاي ماهواره اي، 
فضــاي مجــازي و رســانه هاي اجتماعــي، هر 
موضوع واحدي مي توانــد از ابعاد مختلف و در 
بســیاري از مواقــع متفاوت با آنچــه از تلویزیون 

پخش مي شود، مطرح شود. 
بنابرایــن کمتــر مي شــود به راحتي مــردم را 
نســبت به بیان هــر نکته اي راضي نگه داشــت. 
بااین حال، اگر مســائل به درســتي بیان شود، این 
حرکت به تدریج با تغییر رویه و نگاه رســانه ملي 
به مســائل و نحوه اطلاع رســاني و آگاهي  بخشي 
متناسب با مخاطب آگاه امروز، مي تواند مخاطب 
گریختــه را برگردانــد و ایــن خــود بــراي ایجاد 
همبســتگي و انسجام اجتماعي لازم است. مردم 
باید به رسانه رســمي و داخلي اعتماد کنند و در 
این اعتمادسازي، خود رســانه مهم ترین نقش را 
دارد. رســانه ملي باید در سیاست هاي کلي  خود 
تجدید نظر کــرده و شــیوه هاي مقبول تري براي 
اطلاع رســاني و آگاهي بخشي اتخاذ کند و نگذارد 
همچنــان مخاطبش ریزش کند کــه این مهم در 

طول زمان ممکن خواهد شد.
اما در شــرایط فعلي که اعتماد مردم به دلیل 
روش هاي نامناســب رسانه ملي به آن کم است، 
عملا آنها به ســمت فضاهاي رسانه اي جایگزین 
ماننــد تلویزیون هــاي ماهواره اي و شــبکه هاي 
اجتماعي در فضاي مجازي گرایش پیدا مي کنند. 
در عین حال مــردم به همین فضاهــاي جایگزین 
نیز به دلیل اختلاط میــان اخبار واقعي و جعلي 
در آنهــا، چندان اعتماد ندارند و این فضا بیشــتر 
موجب سردرگمي آنها مي شود و به لحاظ روحي 
آسیب پذیر مي شوند. مردم به ناچار با شک و تردید 
همــه اخبار را دنبــال مي کنند؛ چــون به هر حال 
مي خواهند درســت و غلــط اخبــار را بفهمند. 
تلویزیــون مي تواند و باید با تغییر رویه، درباره هر 
نــوع خبر و مســئله اي این اعتمــاد را جلب کند؛ 
چون مــردم پیامد هر خبري را دنبال مي کنند و تا 

کشف حقیقت، دنبال آن خواهند بود.
در مســئله ایدز نیز که موضوع مورد بحث ما 
در این یادداشت اســت، تلویزیون مي تواند نقش 
آموزشي مهمي داشته باشد و این بیماري را براي 
مخاطبان تشــریح کنــد تا به انــدازه اي که امروز 

هست، براي مردم وحشت افزا نباشد. 

تلویزیون مي توانست به حل مشکل کمك کند

 دکتر اعظم راودراد
 استاد ارتباطات

در جست وجوي آرامش

در یکي از ســازمان هاي خیریه جهان که سابقه 
۷۰ ساله داشت، مشــکلي سبب مي شد تا بسیاري 
از کــودکان دچار ناراحتي شــوند. توانمندســازي 
کودکان جزء اهداف این سازمان بود تا هم درمورد 
سوءاســتفاده هایي مانند ازدواج کودک، کار کودک 
و خشــونت اطلاعات داشته باشــند و از آنها ایمن 
باشــند و هم به اصول اولیه ماننــد آموزش و آب 

تمیز دسترسي پیدا کنند.
طبــق برنامه این ســازمان، کــودکان تصویري 
از خــود را با لبخند روي ســایت این ســازمان قرار 
مي دادنــد و حامیان مالي آنها را انتخاب مي کردند 
و مبالغ مشــخصي پــول در اختیار ســازمان قرار 
مي دادند. اما نکته اي وجود داشت و آن هم اینکه 
برخي از کودکان شــاید هرگز انتخاب نمي شدند و 

شــاید مدتی طولاني؛ مثلا یك یا دو ســال کسي به 
ســراغ حمایت از آنان نمي رفــت. «آیا من انتخاب 
مي شــوم؟»، «اگر کســي من را انتخــاب نکند، چه 
مي شــود»، همه پرســش ها و نگراني هایي بود که 

کودکان با آن مواجه مي شدند. 
اما این سازمان باســابقه امسال راهکار دیگري 
را در پیــش گرفت. براي اولین بــار، قدرت انتخاب 
یک حامي در دست کودک قرار مي گرفت. کودکان 
بدون حامي، بچه هایي مانند نینداي هفت ســاله یا 
وینفرد ۱۴ ساله عمیقا خود را در این مسئله مقصر 
مي دانستند و جوابي نداشتند که چرا هیچ کس آنها 
را انتخاب نمي کند یا چه مشــکلي دارند که مورد 

بي توجهي حامیان قرار مي گیرند.
 هرچند راهکار یکي از افراد این مؤسســه براي 

آرامش بخشیدن به آنان این بود که «به درگاه خدا 
دعا کنید و صبور باشــید. شما یک روز حامي خود 

را پیدا مي کنید». 
از نظر این کــودکان پیداکــردن حامي مالي به 
ایــن معنا بود که کســي آنها را مي بینــد و آنها را 
دوست دارد. ما بزرگ ترها هم مانند آنها معتقدیم 
حتــي هنگامي که از عشــق خدا مطمئن باشــیم، 
انتخاب شــدن و دیده شــدن، احســاس خشنودي 

بسیاري به دنبال دارد.
به همین خاطر بود که همکاران این مؤسسه به 
این نتیجه رســیدند که به بچه ها فرصتي دهند که 
حامیــان مالي خود را انتخــاب کنند؛ کاري که قبلا 

انجام نشده است.
این گونه بود که در محل یك کلیســا در نزدیکي 
شیکاگو تعدادي از کساني 
کــه مي خواســتند حامي 
جمع  دورهم  باشند  مالي 
شــدند، عکــس گرفتند و 
کــه حاضرند  را  مبلغــي 
ماهانــه به کودکــي اهدا 
کنند اعلام کردند. به قول 
«این بار  پروژه:  این  مسئول 
آرزو  فقط  اینکــه  به جاي 
کنیــم و امیدوار باشــیم و 
منتظــر یک حامــي براي 
ما  باشــیم...  آنها  انتخاب 
[بچه هــا]  مي خواهیــم 
را توانمنــد کنیــم تــا این 

انتخاب را انجام دهند».
او به جماعت مشتاقان گفت: «چه شما اینجا در 
شــیکاگو زندگي کنید و چه در مالي، کنیا یا سودان 
و ســومالي زندگي کنیــد، همه افــراد مي خواهند 
انتخاب شــوند. شــما مي خواهید دیده شوید. شما 
مي خواهید دوســت داشته شوید. شما مي خواهید 
به شــما یادآوري شود که شایســته عشق هستید. 

تک تک افراد مي خواهند انتخاب شوند».
کریســي، ۲۹ ساله، هفت ســال است که از یک 
کــودک حمایت مالــي مي کند، درحالي که شــغل 
از ۴۰ دلار  برایــش گذشــتن  و  دارد  کم درآمــدي 
فداکاري بزرگي است، اما معتقد است حامي بودن 
با توجه بــه گذرابودن بســیاري از روابــط مدرن، 
نشــان از تعهد بلندمدت اســت؛ یك کار معنوي و 

جلادهنده روح».  

انتخاب حامی

سکوت سفید

 
خیابان/ داخلی/ اتوبوس بی آرتی:

با توجه به انتخاب بهترین مسیر و مناسب ترین  �
وســیله  تردد، من باید هــر روز از حوالی ونک تا 
میدان ولیعصر با بی آرتی برای رسیدن به تمرین 
نمایش مان بروم... در «ســکوت سفید»،  ما قرار 
اســت درباره  آرامش سلب شــده از بشر امروز _ 
بشــر دوران مدرن _ حرف بزنیم و اینکه چقدر ما 
انسان های این دوران به آرامش، حوزه  شخصی 
و آزادی هــم احتــرام می گذاریــم... و حالا این 
ســفرهای کوتاه با بی آر تی نه فقــط برای من در 
طراحی و میزانســن نمایش بســیار الهام بخش 
شــده، در عین حال، مرا برای به صحنه آوردن یک 
نمایش و شــکل دادن بــه «دیالوگی» با مخاطب 

در این باره مصمم تر کرده است... .
تماشای مردم خســته از کار و مشغله روزانه 
بــا نگاه هایی ســرگردان به یکدیگــر، به صفحه 
گوشــی و به پنجره هــا که درختــان،  مغازه ها و 
تابلوها به ســرعت از میان آنها می گذرند، مردمی 
که برخــی روی صندلی ها نشســته و بســیاری 
ســرپا و تکیه داده به دیواره  اتوبوس  یا آویزان از 
حلقه های نگهدارنده، ایستایی خود را به سختی 
کنترل می کنند، دنیایی از داســتان و ماجرا با خود 
دارد... جای تنگِ ایســتادن، احترام یا بی احترامی 
آدم هــا به یکدیگر، فشــاردادن ها موقع ســوار و 
پیاده شــدن، نگاه هــای مزاحــم به گوشــی های 
یکدیگر، بوهای مختلفی که گاه آزاردهنده است 
و با کمی نظافت و رعایت می تواند رفع شود و... 
همه اینها مرا بیشتر متوجه موضوع نمایش مان 

می کند... .
راســتی ما چقدر به آرامــش یکدیگر احترام 
می گذاریــم؟ آیا بــا خــود هرگز  فکــر کرده ایم  
جامعــه بی توجه بــه آزادی و آرامش انســانی 
چقــدر می توانــد تحمل ناپذیر باشــد؟ آیا به این 
موضــوع که ما در قبــال راحتــی یکدیگر چقدر 
مسئول هستیم، فکر می کنیم؟ اساسا در لابه لای 
مســائل و درگیری ها و مشــغله های متنوع و گاه 
دشــوار روزانه آیا به این دســت موضوعات هم 
باید اندیشــید؟ آیا می دانیم فراهم کردن فضایی 
همراه با احترام برای دیگــران وظیفه اجتماعی 
ماست و ما باید برای اینکه خود نیز از جامعه ای 
امن و راحت بهره مند باشیم، برای رسیدن به این 

وضعیت تلاش کنیم؟
من غالبا ســوار بر اتوبــوس بی آرتی همگانی 
که مرا به ســمت تمرین می برد، به این مســائل 
فکر می کنم... و هنگام خیره شــدن به چهره های 
خســته مردم، در خیال شــیرین خود به شــهری 
می اندیشــم که مردم در خیابان ها در مواجهه و 
مکالمه با یکدیگر در خیابان حتما لبخند می زنند. 
فروشــنده، امین خریدار اســت. مردمــان هنگام 
تصادف خشمگین نشده و ناســزا نمی گویند. در 
خیابان،  فروشــگاه،  اتوبوس و متــرو جوان ترها 
به ســالمندان، مردان به زنان و بزرگ ســالان به 

کودکان احترام می گذارند. کسی به جای دیگری، 
به ســهم دیگری و به حق دیگری چشــم طمع 
ندارد. همه به حق خود قانع هســتند و با کینه و 
حسرت به داشته های هم نگاه نمی کنند. شهری 
که در خیابان های آن هراس دزدیده شــدن کیف 
و کوله و موبایل وجود ندارد یا به ســختی ممکن 
است... شهری با خیابان های امن و زیبا که مردم 
بــا لبخند در آن قــدم می زننــد. خیابان هایی که 
روشن و شــاد هســتند؛ همان گونه که خانه های 

مردمانش باید باشند... .
می دانــم و می دانیــم بســیاری از دلایــل و 
زمینه های رســیدن به این «وضعیتِ درســت» و 
هم زیستی مهربانانه دســت ما نیست و از سوی 
مدیریت های کلان شــهری، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی باید به آنها اندیشیده شود اما من یقین 
دارم برای رسیدن به آن «روزهای خوب» وظایفی 
بر عهده یکایک ما نیز هســت کــه در جای خود 

بسیار اثرگذار و مهم هستند... .
هر وقت که ذهنم مشــغول این فکرهاســت، 
اتوبوس زود به مقصد می رســد... سعی می کنم 
ســریع اما بدون تنــه زدن به دیگران پیاده شــوم 
و بعــد می روم تا با دوســتان هنرمندم ســاعاتی 
نمایش مان  «ســکوت سفید» مان را تمرین کنیم؛ 
نمایشی که امیدوارم وظیفه اش را در قبال مردم، 

در قبال شهروندان درست انجام دهد... 
پ.ن: یادمــان باشــد اســتفاده از واژه هــای: 
ممنونم، بفرمایید، خواهش می کنم، ببخشــید و 
حتی یک لبخند در سکوت در تعاملات روزانه ما 
هیچ خرجــی ندارد اما همین ها هم می تواند روز 
بهتری برای ما در خیابان های شــهر بسازد.گاهی 

همین واژه ها معجزه می کند... . 

خیابان

 کوروش سلیمانى
 بازیگر و کارگردان

با سلام و احترام
مالک محترم عضو موسسین مالکین آکام شهر ، نظر به اینکه مجمع عمومي عادي  به 
طور فوق العاده نوبت اول در تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ســاعت ۴ بعدازظهر  روز  پنجشــنبه  
جهت عملکرد ســال ۹۷ بر اســاس ماده ۱۷ اساسنامه  تشــکیل می گردد، خواهشمند 
است در جلسه فوق الذکر شرکت نموده و یا وکیل و نماینده خود را با توجه به ماده ۲۱ 
اصلاحیه اساسنامه و تبصره ۳ و ۶ ماده مذکور معرفي فرمائید.(هروکیل فقط مي تواند
 ۲ موکل داشته باشد و مي بایستي اصل وکالتنامه ارائه شود) ضمنا به اطلاع می رساند 
جلسه با حضور ۵۰٪+۱ رسمیت خواهد یافت، در صورت نرسیدن به حدنصاب تاریخ و 
محل جلسه نوبت دوم متعاقباً اعلام خواهد شد. قابل ذکر است به همراه داشتن کارت 

ملي الزامیست.
دستور جلسه:

۱- استماع گزارش هیئت مدیره
۲- استماع گزارش بازرس

۳- تصویب ترازنامه و عملکرد مالی منتهي ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۴- انتخاب بازرس

۵- تعیین روزنامه کثیر الانتشار موسسه
آدرس محل برگزاري جلسه:

کافی شاپ  ساحلی مجموعه آکام شهر واقع در آکام شهر 
مازندران- ایزدشهر- شهرك آکام شهر

 تلفن ۰۱۱۴۴۵۷۱۲۸۲ - کدپستي۴۶۴۱۳۹۵۵۵۵

دعوت نامه نوبت اول
مجمع عمومي عادي به طور  فوق العاده  سال ۱۳۹۸

موسسه مالکین آکام شهر (غیرانتفاعي)  ثبت شده به شماره ۷ 
و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۰۱۶۹۰

در اداره  ثبت شرکت هاي شهرستان نور

موسسه مالکین آکام شهر 
شماره ثبت ۷ نور


